
بــالای ابر. در کمتر از یک دقیقه ابرها تمام شــدند و وارد 
فضائی شــدیم کــه دیگر زیر پای ما ابر نبــود. خلاصه آنها 
گفتنــد بــا توجه به شــرایط باید برگردیــم و منتظر بمانیم 
که چه پیش می‏آید. این را هم بگویم که امکان نداشــت 
هلیکوپتــر زیر ابر برود چرا که این کار بســیار ریســکی بود 
و تقریبــا غیر ممکن. یکی دو بار خلبان منطقــه را دور زد 
و هرچه ســعی کردند تمــاس رادیوئی برقرار کنند، نشــد. 
به‏ناچــار در محوطه معدن مس ســونگون فرود آمدیم و 

پیگیر ماجرا شدیم.

• پس از قطع ارتباط رادیویی، چگونه تلاش کردید  
با افراد همراه شــهید آیت‏الله رئیســی تماس بگیرید و 

چه اتفاقی افتاد که پاسخی دریافت نکردید؟
از همــان لحظــه‏ای کــه گفتنــد ارتبــاط رادیویــی نداریــم 
شــروع بــه تماس گرفتــن کردیم. افــرادی که همــراه آقای 
رئیس‌جمهــور بودنــد، تلفــن همــراه داشــتند و در ارتفاع 
آنتن‏دهــی وجود داشــت و قبلش با تلفن با هم صحبت 
می‏کردیم. با تلفن شهید ســردار موسوی، فرمانده یگان 
حفاظــت، آقــای امیرعبداللهیان، آقــای اســتاندار، آقای 
امــام جمعــه تماس تلفنــی گرفتیــم و دیدیم هیــچ کدام 
جــواب نمی‏دهنــد. هم در داخــل هلیکوپتر، هــم زمانی 
که نشســتیم تماس‏ها ادامه داشت. من، آقای مهندس 
محرابیــان، وزیــر نیــرو، آقــای دکتــر بذرپــاش، وزیــر راه و 
شهرســازی و دیگر دوســتانی که همراه مــا بودند، هرچه 
کادر پــروازی  کردیــم پاســخی دریافــت نکردیــم.  تــاش 
مــا گفتند کــه با تلفن خلبــان بالگرد آقــای رئیس‏جمهور 
کاپیتــان مصطفــوی تماس گرفتنــد که به‏جــای او، آقای 
آل‏هاشــم جواب دادند و گفتند حالم خوب نیســت و در 

دره افتاده‏ایم.

• خودتان با آقای آل‏هاشم صحبت نکردید؟ 
چرا. من با همان شماره تلفن دوباره تماس گرفتم، پس 
از تمــاس گرفتــن خــودم را اول معرفی کردم و حالشــان را 
پرسیدم. گفتند: حالم خوب نیست. مشخص بود تا چه 
اندازه درد دارند. پرســیدم: چه شده؟ گفتند: نمی‏دانم. 
متوجه نشــدم چه شده. پرسیدم: کجا هستید؟ گفتند: 
نمی‏دانم. پرســیدم: مشــخصه‏ای، آدرســی چیزی که ما 
بتوانیم بیاییم. گفتند: لابلای درخت‏ها هستم. پرسیدم: 

بقیه همراهان حالشان خوب است.

آن‏هــا را می‏بینیــد؟ به آن‏ها دسترســی دارید؟ گفتند: 
من هیچ کسی را نمی‏بینم. من تنها هستم. متوجه هم 
نشــدم چه شد و کســی هم در اطراف من نیست. گفتم: 
مشخصه‏ای بدهید که همان مشخصه جنگل و درخت 

را به ما دادند.
بــرای ما تقریباً معلوم بود که هلیکوپتر دچار ســانحه 
شده است و در آنجا مأموریت خودمان را این گونه تعریف 
کردیــم کــه بتوانیــم خودمان را ســریع به محل ســانحه و 
گر نیاز به امداد و نجات باشد، این کار  حادثه برسانیم و ا
را انجــام بدهیم. در معدن مس امکانات خوب بود. هم 
اتومبیل‏هــای خوب، هم آمبولانس، هم کادر پزشــکی را 
همراه کردیم و به سمت منطقه‏ای که برآورد می‏کردیم که 

سانحه در آنجا رخ داده است به راه افتادیم.

• در طول این مدت چند مرتبه با شــهید آل‏هاشــم  
صحبت کردید. محتوای این مکالمات چه بود؟

من ســه یا چهار مرتبه با شــهید آل‏هاشم صحبت کردم. 
همــکاران هــم مکرر بــا ایشــان در تماس بودند. شــاید تا 
سه چهار ساعت بعد هم پاسخگو بودند، منتهی جواب 
دادن‏هائــی کــه چنــدان رمقــی نداشــتند و فقــط نشــانه 
حیات بود. مدتی گذشــت که توانســتیم محل حادثه را 
پیــدا کنیــم، اوضاع و احوال و شــرایط و وضعیت اجســاد 
نشــان می‏داد که آقای رئیس جمهور و ســایر عزیزانمان 
بلافاصلــه بعــد از حادثــه به شــهادت رســیده بودنــد، اما 
آیت‏الله آل هاشم چند ساعتی بعد از حادثه به شهادت 

رسیدند و مدت کوتاهی را در قید حیات بودند‏.

• هیــچ   می‏کردیــد،  کنتــرل  را  منطقــه  بــالا  از  وقتــی 
نکردیــد  مشــاهده  دود  یــا  تــش  آ  ، انفجــار از  نشــانه‏ای 
همچنین وضعیت منطقه جنگلی و روستاهای محدود 

چه تأثیری بر این جستجو داشت؟
مــا از بــالا که کنتــرل می‏کردیم، نــه صدای انفجــاری بود، 
نــه آتشــی، نــه دودی هیچ‌چیــز مشــخص نبــود. مــا در 
همــان جا دهــداری، نیروهای انتظامی، بخشــداری‏ها و 
جنگلبانی را مأمور کردیم که از روستایی‏ها بپرسند که آیا 
حادثــه‏ای را مشــاهده کرده‏اند؟ هیچ کس چیزی ندیده 
بــود. هلیکوپترها را دیــده بودند و می‏گفتند ما دیدیم که 
هلیکوپترها رفتند، اما اینکه کســی بگوید در آنجا دودی 
بلند یا انفجاری شــنیده شــد، چنین چیــزی نبود. البته 

منطقــه جنگلــی اســت و روســتاهای محــدودی دارد. 
بعضی از روســتاها هم خالی از ســکنه هســتند یا ســکنه 
محدودی دارند و ما از این مسیر به نتیجه‏ای نرسیدیم.

• محیــط   وضعیــت  از  هاشــم  آل  آقــای  ظاهــراً 
برای‏مــان  بــاره  ایــن  در  لطفــا  بودنــد،  داده  گزارش‏هایــی 

بگویید.
من مکرر با ایشان صحبت کردم و ایشان فقط به جنگل 
و درخــت اشــاره می‏کردنــد. برخــی از دوســتان دیگر نقل 
می‏کنند که ایشان گفته جایی که قبلاً درخت‏ها سوخته! 
ایشــان توانســته بود تقریبــاً چنین حدســی را بیان کند. 
پرســیدیم آیا چنین چیزی بود؟ گفتند: اینجــا در یکی از 
مناطق ارســباران در ســالیان قبل آتش ســوزی رخ داد و 
تعدادی درخت آتش گرفت، ولی وقتی با ایشان صحبت 
کــردم، ایشــان بــه دلایل مختلــف حال جســمی و روحی 
خوبــی نداشــت و در اثــر صدمــات وارده، از اینکه حادثه 
چگونه بوده و چه اتفاقی افتاده، تصور درســتی نداشــت 
کــه می‏گویــد اطمینــان  و نمی‏شــد بــه تمــام چیزهائــی 
صد‌در‌صــد داشــت. کمــا اینکه بعد که بــه صحنه حادثه 
رسیدیم، منطقه‏ای که قبلاً در آن آتش‏سوزی شده باشد 
در آنجا وجود نداشــت. آنجا جنگل‏های متعددی دارد، 

ولی در آنجا آتش‏سوزی اتفاق نیفتاده نبود.

• در مــورد وضعیــت جــوی بعــد از فرودتــان توضیح  
دهیــد، همچنــان آســمان صــاف و بــدون تغییر بــود؟ یا 

خیر؟
زمانــی که نشســتیم تا یکی دو ســاعت هوا خــوب بود که 
گر شرایط این گونه بود ما به مسیر ادامه می‏دادیم و در  ا
تبریز به مقصد می‏رسیدیم، اما بعد از اینکه به ارتفاعات و 
به سمت مسیر اصلی رفتیم، به‏مرور ابر آمد و باران شروع 
شد و مه نشست و تقریباً از ساعت ۳ بعد از ظهر به بعد، 

هوای منطقه کاملاً متفاوت شد.

• بــا توجــه بــه اینکــه شــرایط جــوی پــس از حادثه به  
شــدت تغییــر کــرد و دیــد افقــی بــه کمتــر از دو ســه متــر 
کاهــش یافــت، بگوییــد کــه چگونــه ایــن وضعیــت بــر 

عملیات جستجو و نجات تأثیر گذاشت؟
مــا گروه نزدیک بودیم و تیم‏های جســتجو از هلال احمر 
و نیروهای مسلح و از بخش‏های مختلف خودشان را به 

همین اواخر ایشان 
برای انتخابات مجلس 

خبرگان، یک سفر 
شخصی به خراسان 

جنوبی داشتند و با پرواز 
عمومی رفتند. موقع 

برگشت شرایط آب و 
هوائی آنجا به هم خورد 

و پروازها لغو شدند. 
ایشان چون کار داشتند، 

شبانه زمینی از بیرجند 
به مشهد تشریف آوردند 

و از مشهد با پرواز به 
تهران برگشتند. اگر کار 

ضروری و مأموریتی مهم 
داشتند، این گونه نبود 
که روی حرفشان اصرار 

کنند
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